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The present article is a second order study looking at the semantics of the 

development of thinking and action. Development in the general sense is a human 

thing that is the way to realize the possibilities of human existence and its goal is 

to improve human life in society. Development is the product of all theoretical and 

practical dimensions of human life in society. Based on this, its semantic study 

requires the analysis of the meaning of the wide range of the structure of 

knowledge from thinking to practice. To achieve this goal, the concept of 

development has been subjected to a semantic analysis in the form of lexical 

meaning, philosophical meaning and its meaning in the form of contemporary 

humanities and social sciences literature. The theoretical framework of the 

semantic study of development, as well as the formulation and summation of the 

semantic system related to development in this article, is the semantic field implied 

by the foundations of transcendental theosophy. In accordance with this goal, the 

method used in the article is derived from the model of cognitive semantics method 

in conceptualization and schema mapping. The result of using this method with a 

theoretical emphasis on the implication of the foundations of transcendental 

theosophy in the space of lexical analysis, philosophical reflections and semantic 

analysis of humanities and social sciences literature aimed at the category of 

development, the formulation of the concept of development, as a multi-layered 

concept in five levels of studies in the structure of knowledge. 
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فرانگرانۀ درجه دوم ناظر به معناشناسی توسعۀ نظر و عمل ای از سنخ مطالعات مقالۀ حاضر، مطالعه
است. توسعه در معنای عام، امری انسانی است که مسیر تحقق امکانات وجودیِ انسان بوده و غایت 
آن تعالی و بهبود یافتن زندگی انسان در جامعه است. توسعه، محصول تمام ابعاد نظری و عملی حیات 

این، مطالعۀ معناشناسانۀ آن، مستلزم تحلیل معنای گسترۀ وسیع ساختار ساساانسان در جامعه است. بر
دانش از نظر تا عمل است. برای نیل به این مقصود، مفهوم توسعه، در سیمای معنای واژگانی، معنای 
فلسفی و معنای آن در قالب ادبیات علوم انسانی و اجتماعی معاصر مورد واکاوی معنایی قرار گرفته 

بندی نظام معنایی بندی و جمعوب نظری مطالعۀ معناشناسانه توسعه، و همچنین صورتاست. چارچ
مرتبط با توسعه در این مقاله، میدان معنایی مورد دلالت مبانی حکمت متعالیه است. در تناسب با این 

ی و سازشده در مقاله، برگرفته از الگوی روشی معناشناسی شناختی در مفهومگرفتهکارهدف، روش به
کارگیری این روش با ابتنای نظری بر دلالت مبانی حکمت متعالیه نگاشت طرحواره است. ماحصل به

در فضای بررسی لغوی، تأملات فلسفی و معناکاوی ادبیات علوم انسانی و اجتماعیِ معطوف به مقولۀ 
در ساختار دانش، مثابه مفهومی چندلایه در پنج سطح از مطالعات بندی مفهوم توسعه، بهتوسعه، صورت

 ترین مراتب عملی است.ترین مراتب نظری تا پاییناز عالی
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 چکیده

ای از سنخ مطالعات فرانگرانۀ درجه دوم ناظر به معناشناسی توسعۀ نظر و عمل است.      ، مطالعهمقالۀ حاضر 

سانی    سعه در معنای عام، امری ان ست  تو سیر تحقق  که  ا سان  امکانات وجودیِم غایت آن تعالی و و  بوده ان

سان   یافتنبهبود  ست.  در جامعهزندگی ان سان در جامعه  حیات  یو عمل ینظر تمام ابعاد توسعه، محصول   ا ان

ست. بر  ساس ا سانۀ   ا شنا ستلزم   ،آناین، مطالعۀ معنا سیع  م سترۀ و نظر تا عمل  ساختار دانش از  تحلیل معنای گ

سفی و معنای آن در قالب         سیمای معنای واژگانی، معنای فل ست. برای نیل به این مقصود، مفهوم توسعه، در  ا

قرار گرفته اسااات. چارچوظ نظری مطالعۀ     معنایی  عاصااار مورد واکاویادبیات علوم انساااانی و اجتماعی م  

سعه،       سانه تو شنا سعه بندی بندی و جمعصورت و همچنین معنا میدان  در این مقاله،  نظام معنایی مرتبط با تو

شاااده در مقاله،  گرفتهکاربهروش هدف، این اسااات. در تناساااب با معنایی مورد دلالت مبانی حکمت متعالیه 

کارگیری  است. ماحصل به   سازی و نگاشت طرحواره  در مفهوم از الگوی روشی معناشناسی شناختی      برگرفته

این روش با ابتنای نظری بر دلالت مبانی حکمت متعالیه در فضای بررسی لغوی، تأملات فلسفی و معناکاوی     

  مثابه مفهومی چندلایه، بهتوسعه  بندی مفهوم، صورت معطوف به مقولۀ توسعه  ادبیات علوم انسانی و اجتماعیِ 

 ترین مراتب عملی است.  ترین مراتب نظری تا پاییناز عالی ،از مطالعات در ساختار دانشسطح در پنج 

 توسعه، نظر، عمل، تعالی، حکمت متعالیه.واژگان کلیدی: 

 مقدمه

شناسایی مفاهیم  درجه دوم دربارۀفرانگرانه و تحلیلیِ  مسائلاز سنخ  ایمسئله، مقالهاین مسئلۀ اساسی 

سؤال اصلیِ مقالۀ حاضر آن قوام یافتن ساختار دانش است. نحوۀ گیری نظریات، نظام مسائل و علمی، شکل

های معنایی است؟ و ارتباط میان این ابعاد ای نظری و عملی دارای چه ابعاد و لایهمثابه مقولهاست که توسعه به

، تمهید مقدمات دانشی لازم برای شناخت ماهیت مقاله ف اینهدهای معنایی با یکدیگر چگونه است؟ و لایه

برای شناسایی و است که  و عمل، نظام مسائل و ساختار نظرورزی و کنشیتوسعۀ نظر  و نظام معنایی فلسفی

  باید شکل گیرد. جامعۀ انسانیپیشرفت و  در جامعه حرکت تکاملی انسانتحقق ۀ توسعه و نظری ترسیم

استفاده شده  روش معناشناسی مفاهیم در ساختار نظام دانش، از موردنظر در این مقاله هدف برای نیل به

در حوزۀ مطالعات  توسعه در باظ گرفتهشکلنظریات ، مطالعه و تتبّع معناشناسانه در این مقاله گسترۀاست. 

 انسانی و و علوماجتماعی انسانی و اخلاق هنجاری و کاربردی، فلسفۀ علوم مباحث ، و فلسفۀ اخلاق فلسفی

ها و است. مفروض مقاله آن است که بررسی معناکاوانۀ گسترۀ دانشی و نظریهی اعم( معاصر به معنااجتماعیِ )

توسعۀ نظر  یِهای معنایتواند به کشف ابعاد و لایهمطالعۀ معناشناسی، می گسنرۀعنوان های مورداشاره بهدیدگاه
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 .بینجامدوزگار حاضر و نیازهای زمانه متناسب با افق نظری و دانشیِ رو عمل، 

و گرفته مبانی حکمت متعالیه شکلمورد دلالت میدان معنایی  چارچوظ نگرشی مقالۀ حاضر، در فضای

شناختی، شناختی، معرفتدیگر، این مقاله در چارچوظ و بر مبنای دلالت مبانی هستیبیانبه شود؛بندی میجمع

ها دربارۀ توسعه، ها و دیدگاهنظریه گسترۀ دانشی،شناختی حکمت متعالیه به معناکاوی شناختی و روشارزش

شده و سپس تبارشناسی  معناکاویبه لحاظ لغوی و اصطلاحی مفهوم توسعه در گام نخست، اقدام نموده است. 

رای اهمیت است که معانی جهت داینازا لاحی برای توسعه،واژگانی و اصط . بررسی معانی متداولاست

مدخلی برای ورود  ،دلیلینهمبههستند؛  کاربردیبرای مفاهیم، وجهی از تجارظ فکری، فرهنگی و  پدیدآمده

و معنا سان، مفهوم توسعه سه گونه تعریف ینروند. بدمی به شماربه ساحت معانیِ تخصصی و اصطلاحی 

 تعریف و معنای( 3تحلیلی و فلسفی،  تعریف و معنای( 2واژگانی، و معنای  ( تعریف1ه باشد: داشت دتوانمی

بندی و مقولهدر گام بعد،  .و علوم فنی و مهندسی اجتماعیانسانی و مرتبط با حوزۀ علوم  اصطلاحیِ

در فضای دلالت میدان معنایی  هاهای معنایی توسعۀ نظر و عمل و پیوند آنلایه بندیِ منظمی از ابعاد وصورت

 شود.ارائه می مبانی حکمت متعالیه

 . چارچوب نظری و مفروض بنیادین1

سانه در    چارچوظ نظری شنا سفی مکتب حکمت متع  مطالعۀ معنا ست.   این مقاله برگرفته از مبانی فل الیه ا

مفروض بنیادین است که   متکی به این این مطالعۀ معناشناسانه،   چارچوظ نظریعنوان به حکمت متعالیهاتخاذ 

سفی در باظ هستی و    هایترین منظومهیکی از جامعدارای حکمت متعالیه  سان    نحوۀفل در توسعۀ وجودی ان

معناشناسی توسعۀ     مبنایی برای پردازش و مثابه بهتواند می رو،اینالله است. از لیرظ إسوی تعالی و ق  هستی به 

 سانی قرار گیرد.حیات فردی و اجتماعی ان در ابعاد نظر و عمل

صول و   سفی  مبانیا سانۀ    ر فهم و تبیین ب حکمت متعالیه که مؤثر فل شنا سع معنا ستند  ۀ نظر و عملتو ، ه

   شرح ذیل است:اختصار، بهبه

  ستی اصااالت وجود، تشااکیو وجود )طولی و عرضاای( و وحدت در عین کثرت و  شناختی: مبانیِ ه

کثرت در عین وحدت، سااانخیت وجودی علت و معلول )به نحو تشاااأن و حقیقت و رقیقت(، امکان  

 فقری، نظریۀ فیض )دو قرائت وجودی و ظهوری(، حرکت جوهری؛

  الربطیت  عین ثابت انسان(، عین وجود پیشینیِ هویت شخصیِ انسان در علم الهی )     شناختی: مبانیِ انسان

شراقی بودن          ضافۀ ا سان و بقای روحانی آن، تجرد مثالی نفس، ا سان، حدوث جسمانی نفس ان هستیِ ان

هویت وجودی و حضاااوریِ انساااان و متعاقب آن علم، وحدت حیاتی نفس )النفس فی وحدتها کل          
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ن در هسااتی و حرکت  القوی( از حیث قوا و فضااایل، مراتب تشااکیکی رشااد و تعالی وجودی انسااا  

سانی )عقل نفس جوهری نفس انسان )در مراتب جمادی و نباتی )طبیعی(، حیوانی )  ( و یِ روحانیانی(، ان

 )طور ورای عقل((؛ لاهوتی

 شراقی بودن معرفت     شناختی: مبانیِ معرفت ضافۀ ا سنخ وجود     یبه معنا« نظر)»ا سی ]آنچه از  فهم انف

شکل   ست[ و یا  ضیلت یا ذهن و     « نظر»گیریِ ا ساوقت معرفت و ف سان )م در تطابق با موقف وجودیِ ان

 (؛گرایی اشراقیواقعشناختی در عین پذیرش مراتب طولیِ فهم و تفسیر )گرایی معرفتعین(، واقع

 ی یا نساابت اقترانی میان هسااتی و باید(،  پیوند واقعیت و ارزش )ارتباط تولید شننناختی:مبانی ارزش

مثابه آثار وجودی )عینیت هسااتی، معرفت و فضاایلت(، نظام  گرایی، نظام تشااکیکی فضااایل بهفضاایلت

مثابه فنای وجودی و اتصااال به عقل فعال یا مبدف فیض معرفتی و های انسااان، سااعادت بهطولی ارزش

سوف به    شراقی )فیل سان و ت   ا سعادتمندترین ان «  ولایت الله»جلی علم و قدرت الهی(، نیل به مقام عنوان 

 ترین مقام، فنای تشکیکی و ارتقای وجودی بدون توقف؛عالی

 وجود حقیقی داشتن جامعه، اتحاد حقیقی فرد و جامعه )بر اساس قرائت مستدلی   شناختی:مبانی جامعه

ضمن حرکت جوهری اختیاری بر      سان در  شد وجودیِ ان ساس معیار   از علامه طباطبایی(، ر سان   »ا ان

، بسااط نهادی جامعه در امتداد هویت ارزشاای متخذ از شااریعت  و تحت هدایت ولیّ کامل الهی« املک

 شود.الهی از مجرای اعتبارات شرعی و اجتماعی )عقلایی( که منتج به مدینۀ ایمانی و متعالیه می

 . روش تحلیل معناشناسانه2

 روش ها و الگوی روشاای معناشااناساای شااناختی اساات.   رضفبر پیشمبتنی این مقاله، تحلیل درروش 

شده است که بیشترین تناسب را با اهداف و مسیر       به کار گرفتهمعناشناسی شناختی در این مقاله از آن جهت    

گاه سااختار مفهومی و سااختار   مثابه تجلیمعناشاناسای شاناختی، معنای زبانی را به    پژوهشای این مقاله دارد. 

سازمان بازنمایی ذهنی تلقی می مثابمفهومی را به شناختی با اهتمامی که به الف( بدنمندی       ه  سی  شنا کند. معنا

ج( بازنمایی معنایی دایرۀ المعارفی دارد،  و شده در ادبیات دانش،سازیمعنا، ظ( بررسی ساخت معنایی مفهوم  

  شااود. نگاشاات میهنی مرتبط با یو مقوله زبانی، مفهومی و ذای ساااز دسااتیابی به نگاشاات طرحواره زمینه

ساختاری دانش طرحواره سجم    حولِ گرفتهشکل  ای، چارچوظ  یو مفهوم را در قالب یو پیکرۀ واحد و من

آورد که بتوان ابعاد معنایی یو مقولۀ زبانی، مفهومی و ذهنی را در   ؛ و این امکان را پدید می کند بندی می مقوله 

)روشاان و اردبیلی،  بندی نمودسااازی و صااورتیکپارچه، مفهومهای طولی و عرضاای یو پیکرۀ معنایی لایه

1395). 
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 تحلیل معنای واژگانیِ توسعه. 3

که در زبان فارسی و عربی متداول است یعنی تکامل یافتن، بزرگ چنان ،توسعه ،واژگانیدر سطح تعریف 

 ”Development“یعنی  «توسعه». معادل انگلیسیِ (1298، ص3، ج1368)جوهری،  شدن و گسترش یافتن

 ,Esteva) شودیاست که منجر به بسط ابعاد، شدت، سرعت و قدرت م یجیتدر یشرفترشد و پ نیز به معنای

یعنی تغییرِ رو به بهبود و گسترش کمی یا کیفیِ اشیا و امور. در معنای واژگانی  ،ترتیب، توسعهبدین. (1992

 و ترقی ”growth“ ، رشد”progress“ پیشرفت، ”evolution“ توسعه با واژگانی نظیر، تکامل

“modernization” یو از این واژگان با توجه به بافت تاریخیِ هر ،افق است؛ گرچه از منظر اصطلاحیهم

 با یکدیگر تفاوت دارند. ،انددانشی که در آن استعمال شده

 تحلیل معنای توسعه از منظری فلسفی .4

رو، مطالعۀ فلسفیِ آن مربوط اجتماعی است؛ ازاین انسانی و علوممفهوم توسعه ازجمله مفاهیم متداول در 

در معنای گاهی  ، در علوم انسانی و اجتماعی«توسعه»اجتماعی است. واژۀ  انسانی و به حوزۀ فلسفۀ علوم

 ی اسم مصدری. در معنای مصدری، از توسعه، فرایند تکامل یافتنمعنا درو گاهی  رودمصدری به کار می

“perfection” بزرگ شدن ، “enlargement”رشد نمودن ، “growth”  یبخشخودتحققو “self-realization” 

ن، بزرگ شدن، رشد یافتن و شکوفا ؛ و در معنای اسم مصدری به نتیجۀ حاصل از تکامل یافتکنندرا قصد می

بستر امکانات و پیوندهای که هر چیزی در  ، این امر مورد توجه استضمنیطور. بهنمایندتوجه می شدن

 یابد.میکند و فعلیت شود، رشد مییابد، بزرگ میوجودیِ خود تکامل می

یاد « حرکت»از آن به  ،بینیم، می«فرایند»مثابه وقتی توسعه را بهبر میدان دلالت مبانی حکمت متعالیه، مبتنی

 ها.ها و توانمندیسوی فعلیتاستعدادها به ها وی کمالات و یا حرکت از قوهسوبهها کنیم؛ حرکت از نقصانمی

همانند هر  شود.این معنا از توسعه، در پرتو مبانی حکمت متعالیه، بر پایۀ حرکت اشتدادی وجود خوانش می

 یقی، محرِّک و متحرک است. متحرک حقمسیرمقصد، مبدف،  یفرد و جامعه دارا یاتیحرکت ح یگری،حرکت د

به سوی حق  یتعال ،و رو به تکامل ، اشتداد یابندهالیّس یوجودانسان جهت که ازآن نفس انسان است یل،و اص

و درنتیجه  انسانْ جامعه تبع فردِ؛ و به(113-114، ص9، جق1425)صدرالمتألهین،  دارداول )تبارک و تعالی( 

 ع،ارد و درواقبا افراد د یوستهپ یتیحرکت است؛ چراکه هو یدارا یزن تاریخ حیات فکری، فرهنگی و مدنی

  افراد است. یِاجتماعمدنی و  یتجامعه هو

 یفطر یلحرکت، م ینمحرِّک ا درحقیقت، جامعه، فرهنگ و تاریخ بستر حرکت وجودی انسان هستند.

 یمفهوم« تر زیستنخوظ»غایت حرکت است.  «تر زیستنخوظ». درنتیجه، است «یستنتر زخوظ»انسان به 
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 یی،ذات، شکوفا یانترفاه، ص ی،بعضاً متفاوت به تکامل، بهروز یِکه از آن با لحاظ معان ارزشی و غایی است

 .سرشته در نهاد انسان است سوی بهتر زیستن،غریزی و فطری به حرکت به یل. مشودیم یاد یسعادت و تعال

در  ،وجود انسان یعیِو مابعدالطب یعیو هر دو بُعد طبمبدف حرکت هستند ی انسان یزۀو غر طرتف رو،ینازا

یا حرکت از  «تضییق»وجه متضاد توسعه،  ،طبعاً در این معنا .پیوندی ارگانیو با هم چنین جایگاهی دارند

 ها است. ها و نقصانسوی ناتوانیها بهها و توانمندیفعلیت

مهم دیگر نیز دارد و آن این  مبانی حکمت متعالیه، یو ویژگی دلالتدر میدان  توسعه در معنای فرایند،

بر ظ( عالم مثال مبتنیس ظاهری، وابر حطبیعت مبتنیالف( که حیات انسان در قالب سه نشئۀ چنان است که

(، 22بر نور قوۀ عاقلۀ انسانی در مسیر اشتداد کمالی قرار دارد )همان، صباطنی، ج( عالم عقل مبتنی حواس

در  های وجودی و ادراکی انساندر تناسب با ساحت و عاملیتِ انسانْ واسطه و بابه هم تحقق فرایند توسعه

( و نظم حاکم بر ساختار پیشینی این : مثالی و عقلیبطن روابط طبیعی )فیزیکی( و مابعدطبیعی )متافیزیکی

ودی که انضباط وج« بودپیشین»ها بر اساس صورتی آنها( و روابط میان روابط قرار دارد. ملاحظۀ اجزا )رابط

آورد، مفید التفات یافتن به وجود ساختارهای همبسته و مرتبط و کارکردی و وحدت ساختاری را به وجود می

و همبستگی و وحدت وجودی و کارکردی همۀ آن ساختارهای همبسته و ارگانیو  1با هم در وجه کثرت عالَم

های مادی و غیرمادیِ حضور ارگانیسممتراکم از  ترتیب، عالَمْاست. بدین 2در نهاد عالَم در وجه وحدت آن

 در قالب نظم کلان و یکپارچۀ عالَم در وحدت وجودی و کارکردی قرار دارند.  فراوانی است که خودْ

در افکار فلسفی دارد.  ای دیرینمستمر در عالَم، سابقه توجه فرایندی و ارگانیو به جریان تغییر و حرکت

م به شش ارسطویی، حداقل متقوِّ سفۀ ارسطویی است. دیدگاه ارگانیومشهورترین بنیاد نظری آن مربوط به فل

( 4( مفهوم قوه )دونامیس(، 3گرایی، ( ذات2گرایی، ( کل1اند از: اصل و مؤلفۀ اساسی است که عبارت

نگاه به جریان تغییر  از گونهینا. (150، ص1375)گاتری،  ( مفهوم کارکرد6گرایی و ( طبیعت5گرایی، غایت

ترین کت در عالَم، گرچه در دورۀ جدید مورد مناقشه قرار گرفته است لکن همچنان یکی از پرطنینحر و

نظریۀ »رویکردها در توجه به حیات طبیعی و روحی عالَم است. این تلقی در فلسفۀ اسلامی با محوریت یافتن 

شناختی حکمت دیدگاه جهان تحت تأثیر سنت نوافلاطونی پذیرفته شد و با قرائت خاص اسلامی، مبنای« فیضان

 ،یسهرورد /11، ص1379 همو، /415، ص2، ج1404سینا، ابن /45، ص1995)فارابی،  اسلامی قرار گرفت

  (.214، ص1، ج1381صدرالمتألهین،  /152-153، ص2، ج1380

برای قواعد ، تباری ایجابی دارد؛ چراکه عنوانی عام «فرایند»مثابه سان، توسعه در معنای مصدری و بهبدین

                                                      
 تعبیر حکمت متعالیه.به« یلی الخلقی عالم»وجه .  1
 تعبیر حکمت متعالیه.به« یلی الربی عالم»وجه .  2
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 همچنان کهق و منظمِ تکامل، رشد و شکوفایی اشیا و امور در جهان اجتماعی انسان است؛ و ساختارهای محقَّ

چنین است و لذا قوانین طبیعی وجه ایجابی نظم ینادر ساحت اشیا و امور طبیعی  ”generation“ مفهوم تکوّن

 پیشینیِ منحو بر تارک طبیعت هستند.        

معنای اسم مصدری، ناظر به غایات مطلوظ حیات روحی و اجتماعی انسان است؛ از این وجه،  توسعه به

های مطلوبی و موقعیت مراتببهارزشی بوده و بالتبع، تباری هنجاری دارد؛ چراکه ناظر غایی و توسعه، مفهومی 

، 1394کی و رمضانی، شهر)دانش ها بشودمراتب و موقعیت آن حائزاست که حیات اجتماعی انسان بایستی 

اشته و ریشه در حقیقتِ نفس انسانِ نوعی و جهان دارند لکن ها اگرچه بنیادی وجودی د. ارزش(160ص

های زیستیِ تواند مواقف ارزشی و صور فرهنگی و سبوظهوری فرهنگی و تاریخی دارند؛ لذا توسعه می

سان، توسعه در معنای اسم مصدری و از نمتنوعی در عینیت حیات اجتماعی جوامع مختلف ایجاد نماید. بدی

د. درواقع، معنای اسم مصدریِ توسعه بر معنای شوهای متفاوتی هدایت یوهبه شتواند حیث ارزشیِ خود می

ها و مسیر فرایند توسعه را مشخص مصدریِ آن حکومت داشته و این جهات ارزشیِ توسعه هستند که چگونگی

 نمایند.می

در باظ مفهوم توسعه این است که زیربناهای ارزشی )اخلاقی و هنجاری( و نگرشی دیگر  توجهقابلنکتۀ 

بینی( از طریق روبناهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح روابط جهانی و میان اقوام و )جهان

ر به دهندۀ مجرای اساسی مسئلۀ پیوند نظیابند. توجه به این مطلب نشانملل مختلف منعکس و گسترش می

 ز فرد و جامعه، از مجرای تحقق توسعه در امتداد تعالی و کمال فرد و جامعه است.عمل در حیِّ

با توجه به دلالت مبانی حکمت متعالیه در باظ حیث فرایندی و غایی توسعه، تمام مراتب حیات نظری و 

این، اساسرزشی است. برعملی، فردی و مدنی انسان موضوع و بستر فرایند توسعه در راستای غایات مطلوظ ا

یابی آن است. که کل دستگاه دانش انسانی و اجتماعی معطوف به فهم و عینیت است ایتوسعه موضوع و مسئله

در ادامه، با تحلیل معناشناسانۀ توسعه در ادبیات فلسفۀ علوم انسانی و اجتماعی و نیز در ادبیات جهت، همینبه

  بندی شود.ساختار و مراتب کلان تحقق فرایند توسعه صورت شودعلوم انسانی و اجتماعی، سعی می

مثابه فرایند و غایت حرکت تکاملی و اشتدادی وجود شود، به لحاظ روشی، ملاحظۀ توسعه بهخاطرنشان می

ظهور یافته امکان میدان دلالت مبانی حکمت متعالیه، امتداد اندازی است که در و ادراک انسانی، دیدگاه و چشم

در  زیو ن یو اجتماع یعلوم انسان ۀفلسف اتیدر ادبتبعاً گرچه تحلیل معناشناسانۀ توسعه  شده است. پدیدارو 

ها است لکن این تحلیل متأثر از دانش پدیدآمده در طول تاریخ در این دانش ،یو اجتماع یعلوم انسان اتیادب

 ست.معناشناسانه در میدان معنایی مبانی حکمت متعالیه صورت گرفته ا
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 اجتماعی انسانی و . تحلیل معنای توسعه از منظر فلسفۀ علوم5

ی به معنااجتماعی )انسانی و اجتماعی است و بستر طرح مباحثِ آن، در علوم انسانی و ای ، مقوله«توسعه»

تربیتی یِ عمومی، علوم ریزگذاری و برنامهشناسی، مطالعات فرهنگی، علوم سیاسی و سیاستویژه جامعهاعم( به

مفاهیم و مقولاتی است که  ازجمله. دلیل این امر آن است که توسعه است اقتصاد و اقتصاد سیاسی و آموزش،

تن، بزرگ شدن، رشد کردن و فرایند تکامل یاف چراکهتوان بدان توجه نمود؛ های متنوع و متعددی میاز نظرگاه

ای ای چندرشته، مطالعۀ مقولۀ توسعه نیز مطالعهاست؛ درنتیجه یه، فرایندی چندوجانسان و جامعه شکوفا شدن

 . (Gasper, 2011, pp.17-18) است

نظام ارزشی و هنجاریِ برآمده از یو دستگاه فلسفی،  بینی وجهان بر بنیاد معطوف به توسعه شبکۀ دانش

فاهیم تعریف متحدید موضوع، چه از جانب چه از جانب اجتماعی انسانی و شود؛ چراکه علوم استوار می

 ، چه از جهت کشف روش متناسب با موضوع و مسائل،مبادی تصوری و تصدیقی، چه از حیث تبیین بنیادی

ترین که بنیادیند. کما اینتأملات فلسفی هست به ، نیازمندشانیهنجارهای ارزشی و گیریو چه از حیث جهت

فلسفی،  ، بدون تحلیل«جامعه» و« انسان»، «معرفت»، «هستی»انسانی و اجتماعی یعنی مفاهیم در علوم  مفاهیم

 د بود.نی گنگ خواهمفاهیم

اجتماعی، تا پیش از جنگ جهانی دوم، عموماً به توسعۀ اقتصادی و  انسانی و مفهوم توسعه، در حوزۀ علوم

 شد. این بدان دلیل بود که اساساً مفهومتحویل برده می« صنعتی شدن»و « مدرنیزاسیون»آن هم بر اساس الگوی 

 .(40، ص1383)عربی و لشکری،  پدید آمد« انقلاظ صنعتی»و مقولۀ توسعه در عصر جدید در بستر 

آن را معنا کرده گرفت که تجربۀ صنعتی شدن قرار می موردتوجهمثابه فرایندی ایجابی شکل، توسعه تنها بهبدین

اعی به تحول و تغییر در ابزار گونه، عملاً جریان تحول اجتم. بدینه استدو در عینیت جوامع صنعتی رقم ز

 شد. نۀ کنش اقتصادی و تولیدی منحصر ق در زمیتولید و مناسبات اجتماعیِ محقَّ

ی کارل مارکس که دیدگاه و جبهۀ منتقدِ جریان اجتماع یاقتصادمحوریت یافتن مناسبات تولیدی در نظریۀ 

ولۀ توسعه در آن دوران است. این تلقی پس داری است، نشانۀ بارز حاکمیت تلقی یادشده از مقلیبرال سرمایه

از جنگ جهانی دوم، به دلایل متعددی، به چالش کشیده شد؛ و این بصیرت محوری پدید آمد که توسعه در 

 .(14، ص1390)آزاد ارمکی،  معنای عام خود تماماً مساوی با رشد اقتصادی نیست

درونِ خودِ  یِو اجتماع یاقتصاد یبا فضاکه  یکی از دلایل لزوم تغییر نگرش در باظ معنای مفهوم توسعه

اند میان احساس رضایت از زندگی و رفاه دادهاین است که مطالعات نشان  مرتبط است، افتهیجوامع توسعه

یگر، تنها تا مقطعی مشخص که همان تأمین نیازهای دعبارتبهترازی و همراهی وجود ندارد؛ اقتصادی هم
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به عدم نیازمندی و استقلال و رفاه نسبی است، میان تابع رضایت از زندگی و رفاه  ای که منجراساسی و رفاهی

تر از زندگی اقتصادی همراهی وجود دارد، بعد از آن مقطع، افزایش رفاه و ثروت منجر به احساس رضایت بیش

پردازد ها میطالعۀ آنهای اقتصادیِ زندگی که علم اقتصاد به مقلمرو نهاده»دهد که شود. این مطلب نشان مینمی

)گاسپر،  «ا یعنی موجودیِ منابع، درآمد و مخارج ا با قلمرو غایات ارزشمند زندگی ارتباط نسبتاً ضعیفی دارد

  (.31، ص1393

دلایل لزوم تغییر نگرش در باظ معنای مفهوم توسعه که با فضای اقتصادی و اجتماعیِ درون جوامع  جملهاز

مرتبط است، آن است که رشد اقتصادی و صنعتی و افزایش درآمد ناخالص  توسعهدرحالنایافته و یا توسعه

داری شده از سوی جریان غالب سرمایههای مدرنیزاسیونِ دیکتهدر این کشورها در اثر اعِمال الگو یجادشدهاملیِ 

صادی شده است. نمونۀ های اجتماعی و اقتیار توسعه، اغلب منجر به گسترش نابرابریعتمامعنوان الگوی به

)عربی و  توان ملاحظه نمودیلیپین میفنظیر برزیل یا  توسعهدرحالپدیده را در بسیاری از کشورهایی  بارز این

 .(33، ص1383لشکری، 

اجتماعی معاصر نسبت به مفهوم توسعه انسانی و یکی دیگر از دلایلی که موجب تغییر نگرش در علوم 

اند؛ ای هستند که دوام و بقای حیات نوع انسان را در معرض خطر جدی قرار دادهشده است، مخاطرات جهانی

هایی کاریها و بزهزیست، شیوع جنایتیطمحمخاطراتی نظیر آلودگی، تخریب و تغییر وضعیت مناسب و معتدل 

المللی هستند؛ نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای انسان، قاچاق انسان ل بینیافته که دارای حوزۀ عمسازمان

و استثمار جسمی و جنسی، مهاجرت و بسیاری مخاطرات دیگر. این مخاطرات که امنیت انسانی را به خطر 

 ,UNDP)د. و یا مهار نیستن رفعقابلتری از توسعه در سطح جهان، اند جز از طریق سازوکارهای عادلانهانداخته

1994, p.4) . 

های فرهنگی رف رشد اقتصادی، مقاومتی صِبه معنایکی دیگر از دلایل به چالش کشیده شدن توسعه 

اند که در مصادیق یافتگی اقتصادی وجود دارند. محققان نشان دادهرشد است که در برابر شرایط نوپدید در اثر 

ی برای بسیاری از افراد و اقوام بر ترجیحات ناشی از توسعه وفاداری به الگوهای فرهنگی، دینی و معنو ،متعدد

خصوص آنجا که روندها و الگوهای ق ارزشی دارند؛ بهم و تفوّتقدّ ،ی مدرنیزاسیون و صنعتی شدنبه معنا

 شونددار در تاریخ یو قوم میهای فرهنگیِ ریشهیگانگی و از دست رفتن ارزشازخودبموجب  ،ایتوسعه

(Gasper, 1996, pp.627-661).   

یکی دیگر از دلایل لزوم تغییر نگرش در باظ معنای مفهوم توسعه، انتقادهایی است که علیه خصلت 

که اقتصاد سیاسی در دوران جدید گویی خصلت خیرخواهی غیراخلاقی اقتصاد معاصر پدید آمده است؛ و این
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دانشی صرفاً ابزاری شده است که هدفش  ؛ و درواقع، اقتصاد تبدیل به(18، ص1392)سن،  را رها نموده است

که معیشت تأمین میل به بیشینه ساختن منافع مادی و انطباعات و هواهای نفسانی انسان دنیاطلب است؛ حال آن

نفسه دارند و اقتصاد بسان سایر مادی انسان مقدمۀ اهداف وجودی و اخلاقیِ مانا و ثابتی است که ارزش فی

ۀ عمومی، چه از جهت درک غایات نهایی و چه از جهت درک راهبردهای میانی و علومِ معطوف به تدبیر حوز

ها را هایی که نوعِ  انسان، حضور آنهاست؛ ارزشبخش به حرکت تکاملیِ جامعه نیازمند بدان ارزشانضباط

 یابد.   میمتبلور تاریخ و فرهنگ ملل مختلف  متجلی درذوقی و خلاق هنری  در جان خود و در آثار

تری از عوامل نگرتر و با درنظرگرفتن طیف وسیعنگاهی جامع باتوسعه  ،ترتیب، سعی شده استبدین

بندی معنایی ها صورتای که توسعه در قالب آنمفاهیم رکنیتأثیرگذار در تحقق آن مشاهده شود. در ادامه، 

معنایی  مایۀدروناختصار به ه و بهقرار داد اشاره موردرا  یافته است و هریو به وجهی از توسعه دلالت دارند

 شود.مایۀ معنایی توسعه از میدان معنایی مبانی حکمت متعالیه بهره گرفته میدر تحلیل درون کنیم.ها اشاره میآن

 عقلانیت مثابهبه. توسعه 1. 5

و عقل، جوهرۀ آگاه و شناسندۀ انسان است و بنیاد وجودیِ آگاهی و شناخت نزد انسان است. آگاهی 

ترتیب، عقلانیت دو بُعد کنندۀ میل و ارادۀ انسانی هستند، مقومّ عمل اویند. بدینجهت که هدایتشناخت، ازآن

مستقیم وابسته به حضور و طوراساسی دارد: عقلانیت نظری و عقلانیت عملی؛ و توسعه نظر و عمل انسان به

شناسانۀ حکمت متعالیه این مطلب که مورد دلالت مبانی انسان کارکرد عقل و عقلانیت در زندگی انسان است.

های فلسفی، انسانی و در کلیت نظام دانشدر دوران معاصر هم  ،(62، ص9، ج1425 ن،یصدرالمتألهاست )

در ساحت نظریِ عقلانیت، آنچه مربوط به مسئلۀ باور و توجیه است است.  اجتماعی، مبنای نگرش قرار گرفته

گیرد؛ و در ساحت عملیِ عقلانیت، آنچه ی قرار میبررس موردطقی و زبانی و فرازبانی تفکر و نیز صور من

 گیردقرار می توجه موردها و صورت اخلاقی و هنجاری زندگی انسان است مربوط به جهان ارزش

(Nickerson, 2008, p.32-33). 

ورزانه با بُعد تاریخی فتی و اندیشهعقلانیت همچنین دارای بُعد تاریخی و فرهنگی نیز هست. مواجهۀ معر

آن را تحت  عقل در تاریخای از مطالعۀ تاریخ است که هگل در آغاز کتاظ و فرهنگیِ عقلانیت، مستلزم گونه

قرار داده است. تاریخ اندیشیده، مواجهۀ کلی با تاریخ و نیل به « تاریخ فلسفی»و « تاریخ اندیشیده»عنوان 

. (14، ص1385)هگل،  که ظهور کنشِ ذهن و پاداش کنش و تلاش انسان هستند فرادیدی کلی از وقایعی است

ای با تاریخِ تواند رویکردی انتقادی داشته باشد. اتخاذ چنین نحوه مواجههگونه مواجهۀ معرفتی با تاریخ میینا

نسان در ظر و عمل اظهور عقلانیت در عصر جدید، لازم و ضروری است؛ چراکه این عقلانیت بستر توسعۀ ن
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 است.  دوران مدرن

و عقلانیت مدرن، محصولِ تاریخ و تحولاتی است که اروپا از قرن چهاردهم میلادی تا عصر  مدرنیسم

حاضر از سر گذرانده است. چهار مقطع اساسیِ رنسانس، رفرماسیون یا اصلاح دینی، روشنگری و انقلاظ 

، 1385)نوذری،  اندگیریِ تاریخی، گسترش و نهادینه شدن عقلانیت جدید مؤثر بودهصنعتی در شکل

یافته است که در  یلتقلیافتۀ عقلانیت در دوران مدرن، عقلانیتی نحیف و صورت عمومی و غلبه . (105ص

ها و نیز ارزش ی محدود مانده است و در ساحت عملعقلانیتِ استدلالی و تجرب بر محدودۀساحت نظر، 

تبدیل کرده  ها و ترجیحات پایهبیتها، مطلورا به ارزش گرایانۀ مادیهای فردگرایانۀ لذّی و یا جمعانگیزش

 . (440، ص2، ج1376)رندال،  است

اش به زیر کشانده و گرایی، عقل را از ساحت قدسی و شهودیعقلانیت، متأثر از جریان عاطفهمعنا از این 

است.  و محتوای توسعۀ نظر و عمل انسان را از خود متأثر ساخته بسان ابزاری در خدمت عاطفه درآورده

اقتصادی، سیاسی و نۀ خودمحوراو ترجیحات در خدمت امیال  ابزاریمدرن، در دوران جه، عقلانیت درنتی

انسانی که  معنا یافته است؛ اجتماعی انسان قرار گرفته است. این معنا از عقلانیت متفرع بر هویت انسان مدرن

آفرین برای سیطرۀ بر طبیعت بدل )ا ومانیسم( و علم را به ابزاری قدرتانگاشته محور هستی  مثابهخود را به

های دینی تأکید خواهی بر رهایی از حصار قیود و آموزهزدایی و آزادیگرایی( و با شعار افسونساخته )علم

در روزگار  های انتقادیجریان نقادیِ موضوعورزد )سکولاریسم و لیبرالیسم(. این معنای محدود از عقلانیت، می

موجود در گفتمان مدرنیته  توسط رویکردهای انتقادی هایی کهقرار گرفته است؛ نقادی گفتمان مدرنیته معاصر بر

مدرن و توسط رویکردهای پست از گفتمان مدرنیته بیرون )نظیر مکتب انتقادی فرانکفورت( و یا رویکردهای

 شود.          عقلانیت مدرن وارد می نگرش و مبانیغیرغربی بر 

 ری انسانی یا توسعۀ انسانیمثابه ام. توسعه به2. 5

مفهومی است که توسط برخی اقتصاددانان،  (HDI)مثابه امری انسانی یا توسعۀ انسانی توسعه به

ذیل این  گرفتهشکلی و تبیین شده است. ادبیات بندصورت ،اجتماعی انسانی و شناسان و محققان علومجامعه

عنوان رکن و . انسان بهخوردیرقم نم یانسان ۀبدون توسعتوسعه عنوان مبتنی بر این درک بنیادین است که 

های انسانی ؛ و لذا توسعه بایستی در خدمت ارزشهم ابزار توسعه و هم مقصود آن است ینی،اساس توسعه آفر

که محبوظ الحق، اقتصاددان پاکستانی . چنان(Ul Haq, 1995, p.3) و تحقق بخشیدن به زندگی خوظ باشد

توسعۀ انسانی در راستای همان معنایی از زندگی است که ارسطو تحت عنوان زندگی خوظ  ،نویسدالاصل، می

 داشت و کانت در نظام اخلاقی و ملکوت غایات خود به دنبال تحقق یافتن آن بود مدنظر« حیات عقلانی»و 
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(Ibid. p.13.). نفس )اعم ی چنین برداشتی از توسعه در چارچوظ حرکت تکاملی در پرتو ایدۀ شکوفایی عقل

کندی، تأکید سنت حکمت عقلی اسلامی بوده است )ملاحظه نمایید: توجه و انسان مورد از قوا، آثار و افعال( 

، 9ق، ج1425صدرالمتألهین،  /269، ص1402سینا، ابن /71-72ق، ص1405، فارابی /179، ص1387

 .(63ص

رسمیِ توسعۀ انسانی، عملاً به سه شاخصِ  رغم این التفات اساسی و مهم، این معنا از توسعه در ادبیاتعلی

آموزش در مدرسه که  یها( متوسط سال2 ،که مربوط به حوزه بهداشت و سلامت است یبه زندگ ید( ام1

و  یزندگ یِمال یکه بر اساس استانداردها یمل ی( درآمد سرانه3و  ،است یتو ترب یمتعل یمربوط به حوزه

 یانگینبر اساس م ،خصوص یندر ا یمیتنظ یهامطابق فرمول شده است. شود، محدودیم یینتع یرفاه اقتصاد

 یممختلف ترس یدر کشورها یانسان ۀتوسع یتنمودار افول و صعود وضع یدانی،م هایحاصل از گزارش یآمار

درواقع، شاخص ترکیبی فوق، شاخصی حداقلی است که . (Deneulim & Shahani, 2009, p.138) شودیم

های ارزشی سعی دارد واقعیت کیفی توسعه را کمّی نماید؛ لکن در راستای این هدف ناگزیر بسیاری از مؤلفه

 دخیل در واقعیت نظر و عمل انسان را نادیده گرفته است. 

 بخشیتحقق مثابه شکوفایی و خودْ. توسعه به3. 5

ملاحظه شود، معنایی فعلی دارد که به شدن و  ”flourishing“« شکوفا شدن»در آینۀ معنایی  کهآنگاهتوسعه 

. استو البته لازمۀ آن تحقق یافتن ابعاد وجودی انسان و جهان  وم انسان و جهان اشاره داردصیرورت مدا

آن، از وضعیت دهد و متعاقب صیرورت انسان و جهان، مستلزم فعلی است که از سوی انسان و جهان رخ می

ترتیب، توسعه در معنای شود. بدینیافتگی حرکت میسوی بالفعل شدن و فعلیتبالقوه بودن و استعداد به

و حکمای متأله  که ارسطوهمان حرکت استکمالی است. حرکت استکمالی هر شیئی چنان« شکوفایی یافتن»

سوی خیری است که متناسب با آن شیئ است. این حرکت در بطن جهان به ندادادهاشاره قرار  مورد مسلمان

حسب تکوینی، جزئی از خود نظام قانونمند تکوین است. حرکت استکمالی در حیات روحی انسان، اما، به

 ،سبزواری /48، ص1ق، ج1425صدرالمتألهین، ) داردو عقلانی سرشت آگاه و آزاد او، هویتی آگاهانه و آزادانه 

حسب حال، حرکت استکمالی حیات روحی انسان نیز تابعی است از خیری که به. بااین(207، ص1360

 شود. سرشت و ذات انسان برای او متصور است و سعادت انسان نیز بالنسبه با همان سنجیده می

که افلاطون و ارسطو بدان تصریح دارند آن حرکت استکمالی و شکوفایی در ساحت حیات انسان، چنان

ترین فضیلت خود یعنی عقل و عقلانیت بزیید؛ و زندگیِ خوظ و خیر، تحقق است که انسان مطابق با عالی

ارسطاطالیس،  /1060-1061، صص2، ج1380)افلاطون،  یافتن حیات تأملی و تعقلی برای انسان است
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ه انسان . در این معنا، توسعه در ساحت حیات اجتماعی بدان معنا خواهد بود ک(226، ص2، ج1391

های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فعلیت اش را در عرصههای معقول حیات اجتماعیظرفیت

معقول ای که منجر به کسب کرامت و استقلال هویتی او در برابر دیگران و ساختارهای اجتماعی گونهبخشد، به

 .(Younkiss, 2010, p.3) شود

 (Quality of life) یزندگ یفیتکو  (Well-being)مثابه بهروزی توسعه به .4. 5

شناسی اجتماعی اژۀ متداول دیگری است که در فضای ادبیات علوم انسانی و روانو (WB) «بهروزی»

د. بهروزی، توصیفی انتزاعی در باظ وجوه ارزشمند شوعنوان شاخص محوری آن معرفی میو به توسعه مثابهبه

ابعاد و یا کلیت آن؛ بنابراین توسعه در معنای مورد دلالت بهروزی، قضاوتی یو زندگی است، حال یا برخی 

تواند بر محور تجارظ شناسانه مییابد. این قضاوت ارزشیِ روانشناسانه میتر وجه روانارزشی است که بیش

، مقابلدر رخ دهد.  objective” (OWB)“ و یا تجارظ آفاقی یا عینی subjective” (SWB)“ انفسی و درونی

قضاوتی ارزشی دربارۀ وجوه رئیسی یا کلیت یو زندگی یا یو جامعه است.  (QoL) «کیفیت زندگی»

شود که صحبت در باظ معیارهای ارزشی می کاربردهبهترتیب، توسعه در معنای کیفیت زندگی، زمانی بدین

تر ضاوتی ارزشی است که بیشزندگی در بافت اجتماعی و محیط همگانی است؛ بنابراین توسعه در این معنا، ق

  .(Gasper, 2010, pp.351-360) دارد اجتماعیوجه 

که اساساً اگر قرار گرفته است؛ چه اینبلیغ این معنا از توسعه، در ضمن ادبیات حکمت اسلامی مورد توجه 

« خیر»عمال و جلب است، حکمت عملی معطوف به شناخت حق در اَ« حق»حکمت نظری معطوف به شناخت 

ة ئ  ي  ه  أن العلوم كلها تشترك فى منفعة واحدة و هى: تحصيل كمال النفس الإنسانية بالفعل م  »تصریح دارد:  الهیات شفاءسینا در جناظ ابن است.

و  (. مطابق این بیان که البته ممشای همۀ حکمای متأله مسلمان26، ص1376سینا، )ابن «إياها للسعادة الأخروية

تحصیل کمال برای نفس انسان، کمالی که انسان را برای نیل خیر حقیقی و غایی  است، ازجمله حکمت متعالیه

در نظام معایش  دنیوی در ساحت زندگی خیر جلب روی،بدینآماده سازد. « خیر اخروی»و « سعادت»به 

  .وی استاخرخیر و سعادت نیل به مقدمۀ  خانوادگی و مدنی،

 مثابه آزادیتوسعه به .5. 5

است. از منظر واژگانی، دو مفهوم توسعه و « آزادی»شود دیگری که توسعه به آن تحویل برده میمعنای 

 تر گفته شد، توسعه به معنای فراخ نمودن و گسترشطور که پیشآزادی دارای قرابت معنایی هستند؛ زیرا همان

است. در چارچوظ فهمی ها ممکن هایی که رفع آنتر و رفع محدودیتدادن است؛ یعنی ایجاد آزادیِ بیش
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های هایی نظیر فقر، استبداد، فرصتمرتبط با حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی، پوشیده نیست که محدودیت

عنوان های فرهنگی، نبود خدمات عمومی و... بههای ساختاریافته اجتماعی، کاستیاقتصادی محدود، محرومیت

 آزادی به دو دلیل واضحْ» ،واقع، در فرایند توسعهند. بهشونیافتگی شناخته میموانع توسعه و عوامل توسعه

نقش آزمونگر آزادی؛ یعنی سنجش پیشرفت توسعه باید در درجۀ نخست بر مبنای  -1دارای اهمیت است: 

های نقش تأثیرگذار؛ یعنی نیل به توسعه در گرو مسئولیت -2های مردم انجام شود؛ گسترش و ارتقای آزادی

نیز در سپهر « مسئولیت»و « خلاقیت»م دو معنای مقوِّ ،حضور مؤلفۀ آزادی در معنای توسعه .«آزادانۀ مردم است

معناییِ توسعه خواهد بود؛ زیرا خلاقیت و مسئولیت لازمۀ ذاتی آزادیِ موجودی است که آگاه هست و آگاهانه 

های سازمان ملل نیز گزارشکه در ترتیب، توسعه چناننماید. بدینو از سر آزادی انتخاظ نموده و رفتار می

های مردم را در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فرایندی است که بتواند انتخاظ ،شودبیان می

 ,UNDP) اقتصادی گسترش دهد و منجر به رفع تهدیدها و مخاطرات موجود در پیش روی افراد و جوامع شود

1994, p.3). های خلاقانۀ ها و توانمندیت متعالیه در قالب بسط فعلیتاین معنا از توسعه در ضمن مبانی حکم

که با اشتداد وجودیِ انسان، سعۀ علمی و عملی او و نفس انسان و جامعۀ انسانی مورد عنایت است. چه این

 .(415-416، ص1ق، ج1425)صدرالمتألهین،  یابدجامعۀ انسانی نیز توسعه می

 مثابه عدالتتوسعه به .6. 5

 مفهومی بنیادین در تنظیم حالات فردی و روابط اجتماعی برای نیل به خوشبختی و سعادت استعدالت 

اندازۀ تاریخ خود تفکر است. توسعه . تاریخ اندیشه در باظ عدالت، به(187، ص1، ج1391)ارسطاطالیس، 

همواره  ،یلدلینهمبهی واقعی توسعه باشد بایستی با بسط عدالت برای همگان همراه باشد. به معنااگر بخواهد 

؛ (49، ص1389)کویره،  در نظر و بیانِ فلاسفه و حکما، عدالت شاخصۀ اساسی مدینۀ فاضلۀ انسانی است

 یبرا بودن عدالت یو فطر یبداهت مفهوم رغمیعلدر اینجا وجود دارد و آن این است که  لکن درنگی اساسی

شود. درواقع، هر مبنای فکری خصوص جمعی، ارائه میهای متفاوتی از آن در وضعیت فردی و به، تبیینهمگان

نماید. مثال ی میدهسازماناش را نماید و بر اساس آن، نظریۀ توسعهخود را طرح می« نظریۀ عدالت»و فلسفی، 

 داری و سوسیالیسم مشاهده نمود؛ال سرمایهتوان در نگاهِ متقابل لیبربارز دو نوع نگاه به مقولۀ عدالت را می

همو؛  /31-32، ص1392)ملاحظه نمایید: رالز،  هویتی فردگرایانه دارد که عدالت در نگاه لیبرالیستیچنان

)ملاحظه  ای یافته استیسم، هویتی جمعی و طبقهسوسیالاز  متأثرهای اصالت جمعی در نگاه و، (51، ص1393

 .(67-74، ص1388نمایید: احمدی، 

که نوارسطوییان در عرصۀ فلسفه، اقتصاد و علوم اجتماعی و سیاسی، بدان پیوند عدالت و توسعه، اما، چنان
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این  بر یمبتنشود. عدالت توجه می« قابلیت»و « استحقاق»شود که به مقولۀ اند، زمانی بارزتر میتوجه نموده

شود که افراد ترتیب، عدالت زمانی محقق مید. بدینیابهای واقعی افراد معنا میرویکرد در نسبت با قابلیت

از ایشان را در فضای تقسیم  مورد انتظارهای خود و ایجاد کارکردهای برداری شایسته از قابلیتفرصت بهره

کنند. نکتۀ اساسی مورد کار اجتماعی داشته باشند؛ کارکردهایی که جایگاه و منزلت اجتماعی افراد را تعیین می

سوی عدالت در دیدگاه در باظ عدالت، آن است که توجهات را از عدالت در منابع، رفاه و درآمد به تذکر این

 .(280-281ص ،1392، سن) سازدها و حقوق معطوف میها، قابلیتتر فرصتمقولات بنیادی

انی حکمت بر کرامت و حق ذاتی و کرامت و حق اکتسابی، یکی از مبمبتنی مثابه رعایت استحقاقعدالت، به

« اعتدال نفس»تنها در قالب معیار که مورد اتفاق عموم فیلسوفان مسلمان است. عدالت، نهاست عملی اسلامی 

وام و دوام نهادی جامعه و های اساسی قِکسب فضائل و دفع و رفع زذائل است بلکه یکی از مؤلفهمستلزم 

در باظ عدالت تعبیری دارد که گویی رویکرد توانمندی نوارسطوئیان  فصول منتزعۀمدینۀ فاضله است. فارابی در 

العدل أولًا يکون في قسمة الخیرات المشتركة التي لأهل المدينة علی »نویسد: معاصر در باظ توسعه، تکرار و بازگوکنندۀ آن است؛ او می

و سائر الخیرات التي یمکن أن يشتركوا فيها؛ فإنّ لکلّ  الأموال و الکرامة و المراتبجميعهم ثّم من بعد ذلک في حفظ ما قسم عليهم و تلک الخیرات هي السلامة و 

(؛ یعنی عدالت، 61، ص1388)فارابی،  «واحد من أهل المدينة قسطاً من هذه الخیرات مساوياً لاستئهاله؛ فنقصه عن ذلک و زيادته عليه جور  

و  ردم جامعه است و سپس حفظ نمودن آن خیرهامیان همۀ م ،مشترکو مواهب  هادر مرتبۀ اول تقسیم خیر

توانند که مردم می ها و مواهبیو سایر خیر اند از: سلامت، اموال و کرامت و مراتب اجتماعیکه عبارت مواهب

ای که دارد، سهم و متناسب با لیاقت و شایستگی ،این، هریو از مردم جامعهاساسها مشترک باشند؛ بردر آن

کاستی یا فزونی در برخورداری از آن  و مواهب مشترک دارد؛ و عدم رعایت شایستگی فرد و ای از خیرهابهره

 شایستگی فرد، هر دو ستم و بیداد است. بدون رعایت  ها و مواهب مشترک،خیر

 های بنیادینسوی مطلوبیتمثابه تغییرات و تحولات اساسی در ساختار اجتماعی به. توسعه به7. 5

های انسان در بستر حیات اجتماعی ها و انتخاظها، امکانات، فرصتیافتن آزادی گشایشی به معناتوسعه 

اساساً اگر تغییر میسر نباشد یا لازم نباشد، توسعه بلاموضوع خواهد شد.  در یو جامعه، مستلزم تغییر است.

ند، جریانی چندبُعدی نمایمی خاطرنشانپژوهانی نظیر مایکل تودارو و استفان اسمیت که توسعهتوسعه چنان

است که رخ دادنش با تغییرات اساسی در ساختارهای ناکارآمد یا ناقص اجتماعی، طرز تلقیِ عامۀ مردم و 

 & Todaro) همراه استکن کردن فقر مطلق نهادهای ملی  و تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه
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Smith,, 2011, p.16) . 

و روشی داشته و ابعاد متناظر فرهنگی،  ، اعتبارین هویتی نگرشی، ارزشیزمااین جریان چندبُعدی که هم

شود، ماهیتی انتقادی و ارزیابانه نیز دارد؛ چراکه سویۀ تغییر همواره اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شامل می

ی که برخی به بیان. استدارای رجحان آشکار  که بالنسبه با وضعیت حالْ باشدسوی وضعیت و حالتی بهبایستی 

 از حکمای معاصر دارند کشف رجحان انجام یو فعل از میان افعال مختلف و ایجاد اعتبار ضرورت برای آن

ضرورت یا  (66-67، ص1384)حائری یزدی،  یا کشف ضرورت بالغیر (431، ص6، ج1375مطهری، )

که اجتماع انسانی بر  است و نهادی اعتباری یکنش ،برای آن( 77، ص1393)مصباح یزدی، بالقیاس الی الغیر 

ها و با لحاظ پهنۀ وسیع ابعاد حیات فردی و که تغییرات در امتداد مطلوبیتاین اساس آن شکل گرفته است.

ای است که مطالعات ای ایجاد شوند، مسئلهترین کارکردهای توسعهجمعیِ انسان، چگونه مدیریت شوند که بهینه

 .بدان توجه دارد ر نحوۀ ایجاد ساختارهای نهادی توسعهو مطالعات توسعه از منظ فلسفۀ توسعه

 ها و تخصصی شدن کارکردهاپذیری ساختمثابه تفکیکتوسعه به. 8. 5

ای است که ساختار اجتماعی بایستی برای تجهیز حرکت این معنا از توسعه، درواقع، از زمرۀ تغییرات اساسی

مناسب است در امتداد معنای پیشین آورده شود لکن رو، استکمالی و توسعۀ خود بدان نائل شود؛ ازاین

عنوان معنایی مستقل شناسی است، بهکه وجه بارز دیدگاه ساختارگرایان کارکردی در حوزۀ جامعه جهتازآن

ساختار جامعه در عین موجب آن و به بر مبنای آن آورده شده است. مطابق با این معنا، توسعه، تحولی است که

تری ی، اداری و تشکیلاتیِ ارتقا یافتهدهسازمانپیوند کارکردی و نظام  ، دارایتر شدنتخصصیپذیری و تفکیو

. این نگاه به توسعه، نگاهی مکانیکی و ساختاری است که توسعه را تحولی (Parsons, 1991, p.46-48)شود 

ری هر چه نهادهای اجتماعی نماید. طبیعتاً مطابق چنین منظفرایندمند در ضمن ساختارهای اجتماعی ملاحظه می

نیز حال، سازمان کلان اجتماعی در هماهنگی بالاتری فعالیت نماید میزان توسعه یندرعتر شوند و تخصصی

 تر خواهد بود.تر و کیفیبیش

ماهیتی نوین و مدرن  ،چنین درکی از توسعه و روند رو به پیشرفت جامعه، گرچه در قالب ادبیات توسعه

بر همان مبتنی، با این حال است های نهادی و اجتماعی توسعه در نظر گرفته شدهیکی از مؤلفه و به عنوان یافته

 ،1380 افلاطون )افلاطون،است که از زمان  «کارکردهای اجتماعینقش و تقسیم »مند ایدۀ بنیادین و دیرینه

( 42، ص5، بند: ، کتاظ دوم1387( و ارسطو )ارسطو، 935، ص434بند: ، مظ چهاررسالۀ جمهوری: کتا

و  مورد تذکر بوده است. فیلسوفان متأله مسلمان هم در آثار خود به آن به عنوان مؤلفۀ برسازنده حیات مدنی

به این نکته تصریح  الهیات شفاءسینا در فصل چهارم از مقالۀ دهم کتاظ مثال، ابنعنوانبه اند.توجه کرده تمدن
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 و تحقق کارکردهای مورد انتظار از ایشان دارد که ساختار کلان مدینه بر پایۀ حضور سه طبقه در نظام اجتماعی

سینا، گران و محافظان مدینه )ابناند از: تدبیرکنندگان، صنعتگیرد؛ این سه طبقۀ اجتماعی عبارتشکل می

 (. 496، ص1404

 نیزاسیون و انقلاب در ابزار و ساختار تولیدمثابه مدرتوسعه به. 9. 5

که برخی متفکران مدرنیزاسیون است. مدرنیزاسیون، چنان ه کالبدی داردوج بارزترین مشخصۀ توسعه که

ی صنعتی شدن یا ماشینی شدنِ ابزار تولید، به معناتأکید دارند مفهومی متمایز از مدرنیته است. مدرنیزاسیون، 

ست. مدرنیزاسیون صورت فنی و تکنیکیِ انقلاظ صنعتی است که در قرن نوزدهم صورت کالبدی مدرنیته ا

ن وارد تعریف گل. (11، ص1393)عنبری،  صورت کالبدی و روابط اجتماعی را در شهرهای اروپا متحول نمود

کردن  مدرنیزاسیون به معنای هماهنگ کردن یا به روز»نویسد: ساده ولی روشنگری از مدرنیزاسیون دارد. او می

ترتیب، مدرنیزاسیون به معنای بدین (.23، ص1389)وارد،  «های امروزی استیو چیز با نیازها و شیوه

وری منظور دستیابی به حداکثر کارایی و بهرهها بههای روز و عمل کردن به آخرین توصیهکارگیریِ فناوریبه

شن و بسیار دقیقِ تولید کالا و خدمات ناپذیر، خاست. مدرنیزاسیون، همچنین صورت مدرن، سریع، خستگی

 است. 

تنها توسعۀ اقتصادی جوامع، شتاظ بسیار بیشتری گرفته بلکه کشفیات علمی، تکنولوژیکی با مدرنیزاسیون نه

و تحولات گستردۀ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراوانی به وجود آمده و همچنان استمرار دارند. مارشال برمن 

این وضعیت را با استفاده از استعارۀ گرداظ توصیف نموده است؛ گردابی از تحولات  مدرنیتهتجربۀ در کتاظ 

های مختلف روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که امروزه و تغییرات شتابان و روزافزون، در صورت

 باوری یافته استلیرقابغهای جمعی و عمومی سرعت و گسترش گیری از انقلاظ ارتباطاتی و رسانهبا بهره

تبیین و تشریح همین معناست  به دنبال جهان مسطح است. توماس ال فریدمن در کتاظ(15، ص1392)برمن، 

یجیتالی توانسته دالوصول ویژه انقلاظ ارتباطاتی و روابط گسترده، سریع و سهلکه چگونه مدرنیزاسیون و به

 پدید آورددر سطح جهانی اسی و اقتصادی را های جدیدی از روابط فرهنگی، اجتماعی، سیاست، صورت

ترتیب، مدرنیزاسیون صورت جدیدی از مشارکت و همگراییِ فرهنگی، . بدین(12، ص1392)فریدمن، 

تعبیر « شدنیجهان»اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در سطح جهان موجب شده است؛ چیزی که از آن به 

 . (26، ص1388)افروغ،  شودمی

ورت آشکار و فعال توسعۀ نظر و عمل انسان در سطح روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدرنیزاسیون، ص

است لکن تقلیل واقعیت و فرایند توسعه به آن اشتباه است. امروزه حتی این نگرۀ مارکس نیز که روابط اقتصادی 
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د و انکار است. یموردتردها زیربنای سایر روابط و وجوه حیات انسانی هستند از سوی خودِ نومارکسیست

عقل  تدبیر مدنی ذیل را اند لکن آنفیلسوفان متأله مسلمان هم به مسئلۀ فنّ و صناعت توجه و اشارت داشته

 /22، ص1389اند )طوسی، و تدبیر مدنی را ذیل اخلاق و سلوک إلی الله فهم و تبیین نموده عملی

 (.111، ص1381صدرالمتألهین، 

 نی چندبُعدی از نظر تا عمل مثابه جریابندی: توسعه بهجمع

بهروزی، کیفیت زندگی، آزادی، خودشکوفایی، مفهوم توسعه در قالب مفاهیمی همچون عقلانیت،  عنایابیم

ها و تخصصی شدن کارکردها و درنهایت پذیری ساختعدالت، تغییر و تحول ساختار اجتماعی، تفکیو

ای چندلایه و گسترده مقولهبه لحاظ معنایی، دهندۀ آن است که توسعه، مفهومی پیچیده و مدرنیزاسیون، نشان

نموده است. به تعبیر  آن آشکارپیش از  دوراندرن بیشتر از است که خود را در بستر تجربۀ تاریخی انسان م

ای چندبُعدی است که در محتوا و عنوان یو مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیدهپراساد میسرا، توسعه به

. مایکل تودارو (6، ص1364میسرا، ) نمود خود مختصاتی فرهنگی داشته و بر یو تحول ارگانیو دلالت دارد

نمایند که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار سمیت نیز توسعه را جریانی چندبُعدی معرفی میو استفان ا

کن کردن فقر مطلق اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه

ازهای متنوع اساسی و زعم تودارو، توسعه باید نشان دهد که مجموعۀ نظام اجتماعی، هماهنگ با نیاست. به

سوی وضع های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوظ گذشته خارج شده و بههای افراد و گروهخواسته

 .(Todaro & Smith, 2011, p.16) یابدیا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می

متناظر با وجود مراتبی و چندلایۀ انسان در ابعاد ه را توان ابعاد معنایی توسعبا توجه به آنچه بیان شد، می

بندی ترین سطوح عملیاتی طبقهترین سطوح نظری تا عینیاز عالیطبیعی، مثالی و عقلی از منظر حکمت متعالیه، 

ملاحظه انسان ای است که توسعه را در ساحت نگرش و نظر ترین لایۀ معنایی مقولۀ توسعه، آن لایهنمود. بنیادی

های انسانی ملاحظه ها و توانمندیموده است؛ لایۀ بعد، آن ساحتی است که توسعه را در معنای بسط منشن

ملاحظه  و جمعی همگانی ها و اعتباراتارد که توسعه را در قالب ارزشای قرار دنموده است؛ پس از آن، لایه

مثبت در روابط و نظام نهادهای اجتماعی نموده است؛ در لایۀ معنایی بعد، توسعه در سیمای تغییرات و تحولات 

های سخت و کالبدی ای قرار دارد که توسعه را در ضمن رفتارها و واقعیتشود؛ و در آخر، آن لایهملاحظه می

 مدرنیزاسیون، صنعتی شدن و گسترش تکنولوژی ملاحظه نموده است. 
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دهندۀ اجتماعی، نشانانسانی و شدۀ معانیِ مقولۀ توسعه در ادبیات فلسفی و علوم بندیملاحظۀ نظام طبقه

اجتماعی یو حقیقت ممتد از نظر  انسانی و این مطلب است که توسعه در قالب ادبیات متکثر فلسفی و علوم

در ادبیات فلسفی و علوم انسانی و  ای که ما در باظ مقولۀ توسعهترتیب، معانی چندگانهتا عمل است. بدین

ل شبکۀ معنایی مقولۀ ل یکدیگر و مکمِّتنها در تعارض با یکدیگر نیستند بلکه مکمِّکنیم نهاجتماعی مشاهده می

که میسرا، تودارو و توسعۀ نظر و عمل انسان هستند؛ و توسعۀ نظر و عمل انسان در این شبکۀ معنایی، چنان

تنها ناظر به جهات مادی نیست بلکه به ابعاد  ،ن برجستۀ توسعه خاطرنشان کردندعنوان پژوهشگرااسمیت به

 متعالی و معنویِ حیات انسان نیز باید توجه داشته باشد.

راه و دهد، نقشهکه ابعاد معنایی توسعۀ نظر تا عمل را نشان میبر اینشبکۀ معنایی بیان شده در بالا، علاوه

پدیدآیی بنیاد نگرشی است  توسعه، گامترین دهد. مبناییب مختلف نیز نشان میمراتب تحقق توسعه را در مرات

بینیِ ناظر به توسعه، جهان نگرشی و جهان گر آن است. در امتداد بنیادانبینی نمایها یا جهاننظام بینش که

جامعه قرار دارد. در  کنندۀ تحقق توسعه نزد افراد وهدایت دهنده ومثابه جهت، بههای اخلاقیها و منشارزش

فرهنگی، همان نظام روابط،  گیرد. جهان اجتماعی وامتداد جهان ارزشی، جهان اجتماعی و فرهنگی شکل می

های عینی و نمایند. درنهایت، واقعیتنهادها و نمادهایی است که مجاری رفتار در ساحت عمومی را ترسیم می

های مادی و ابزار توسعه در خدمت تعالی و رشد انسان قرار دارند. مثابه سرمایهکالبدیِ جامعه قرار دارند که به

اقتصادی و سیاسی( و اجتماعی، چه مراتب نهادی و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی )اعم از خانوادگی، چنان

 موجب سعادت های اصیل انسانی تنظیم شوند،ارزشنیز رفتارهای افراد در جامعه، بر مبنای عقلانیتی راستین و 

عقلانیت

توسعۀ انسانی، افزایش 
توانمندی ها، خودشکوفایی و

بهروزی

کیفیت زندگی، آزادی، عدالت و رفاه

تغییرات و تحولات در ساختارهای اجتماعی و 
مطلوبیت های بنیادین و تفکیک پذیری ساخت ها

ال و مدرنیزاسیون، صنعتی شدن، گسترش تکنولوژی، افزایش اشتغ
درآمد
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